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 (عبد و أمةنکاح ) پنجم فصل 
حق فسخ ازدواج را دارد به  کرده؛    آزاد کنیزی که مولای او، او را به ازدواج شخصی درآورده و بعدا •

 دلیل:
 روایت بریرة و سایر اخبار. -1
 حدوث کمال و از بین رفتن اجبار.  -2

 گرفته باشد یا نه.کند دخول صورت نکته: فرقی نمی
 
مثل جهل به عتق، فوریتّ یا اصل ) حق فسخ کنیز آزاد شده فوریت دارد؛ مگر اینکه بخاطر عذری   •

 بازهم حق فسخ باقی است.  صورت،تاخیر افتاده باشد که در این به فسخ  ،(اختیار
 نکته: حتی اگر کنیز در عقد شخص حرّ بوده؛ بعد از آزادی بازهم حق فسخ دارد. 

 
؛ بلکه درصورت تمایل،  بعد از آزادی، حق فسخ ندارد  ؛ عبدی که مولی، زنی را به ازدواج او درآورده •

 تواند با حق طلاقی که دارد، از زن جدا شود. می
 ندارند.  ی عبد نیز حق فسخ نکته: همچنین مولی و زوجة 

 
گونه بگوید: »تزوّجتک  و ایناش قرار دهد  تواند با کنیز خود ازدواج کرده و مهریه او را آزادیمولی می •

 کند لفظ نکاح را مقدم کند یا لفظ عتق را. و فرقی نمی « تقکو أعتقتک و جعلت مهرک ع

(نکاح)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 
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